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 شعور حرف زدن، شعور حرف شنيدن

1حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و دانشگاه استاد حوزه-1 و عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه علميه قم  

 خلاصه

كردن مسائل اين حق اختصاص به مطرح. برابر حاكمان است يكي از حقوق شهروندان در نظام اسلامي، حق اظهارنظر در

و آنان مي رو در منابع اسلامي، از اين. ترين مقامات ارائه كنندتوانند نظرات خود را درباره همه مسائل جامعه، به عالي شخصي ندارد

ي» حجاب«از وجود  و در متون فقهي نيز، به حرمت و مردم مذمت شده كو مانع بين حاكمان فلسفه اساسي. اند راهت آن فتوا دادها

وواقعيت اين حكم آن است كه فرمانروايان بتوانند مستقيماً هايي كه از سوي به گزارش هاي جامعه را از زبان شهروندان بشنوند

ميكا و ماموران خود دريافت مي» واقعيتها«د چرا كه در اين صورت از كنند، بسنده نكنن رگزاران .مانند دور

 آزادي اظهارنظر- رسانه– حقوق شهروندان– حاجب:هاژهوايدكل

و دانشگاه:نويسنده مسئول و پژوهشگاه حوزه  حجت الاسلام محمد سروش محلاتي، حوزه علميه قم

e.mail:m.soroosh.mahallati@gmail.com 

و چرا«، از آنهاو اطاعت خواهند كه در پيرويمي» حرف شنو«نروايان، شهرونداني فرما البته يكي از حقوق. كنند نمي» چون

حق«ولي اين)1(»و اما حقي عليكم فالطاعة حين آمركم«: فرمانرواي مشروع، همين حق اطاعت است كه بر عهده رعيت قرار دارد

و از سوي ديگر» حاكم و مقيد است تواند رو حاكم نمياز اين. كند نفي نمي» حرف زدن«را براي» مردمحق«از يك سو ذاتاً محدود

ب حق خود را بهانه و مياي براي سلب حق مردم قرار داده » حرف زدن«خواهد به آنها اجازهه دليل آنكه از مردم حرف شنوي

ا.دنده و عصمت الهي است، باز هم،) عليه افضل السلام(المؤمنين سلامي اگر در رتبه شامخ اميرحاكم هم باشد كه داراي مقام علم

و رأي مخالف دادن، محف و حضرت به او كه درباره موضوعي نظر مخاحقِ عبداالله بن عباس براي اظهارنظر كردن فلوظ است

من:و سپس اضافه فرمود»علي لك أن تشير«: داشت فرمود تو حق نظر دادن داري و اگر با تو مخالفت كردم، از من فكر مي كنم

:بر اين اساس)2(»و أري، فان عصيتك فأطعني«: اطاعت كن

ش«ها در اصل تفاوت حكومتـ1 و اطاعت از حكمران نيست، زيرا در همه نظام» هروندانحرف شنوي هاي سياسي، تبعيت از قانون

اصيك اصل پذيرفته شده اس و اگر اين ميت ـ به پاشد،ل نفي شود، نظام اجتماعي، فرو ـ به جز قلمرو اطاعت تفاوت حكومتها

مي» حرف زدن شهروندان«مهملهسئم و از اين نظر حكومتها دو دسته مربوط هايي كه اجازه حرف زدن به حكومت: اند شود

و حكومتشهروندان مي اجدهند نهايي كه ا«هاي استبدادي، در نظام. دهندميازه حرف زدن به شهروندان حق» طاعتحق بدون

مي اظهار نظر مطرح مي و فضاي جامعه پر است از حرفهايي كه دولتمردان و مردم بايد بپذ شود و فضا گويند و قبول كنند يرند

و محدود است مگر براي شهرونداني كه همان حرفهاي دولتمردا براي حرفهايي كه مردم مي .ن را واگو كنندگويند بسيار تنگ

و گاه به شكل حداكثري وجود داردحق حرف زدن در نظامـ2 از. هاي سياسي، گاه به شكل حداقلي در فضائي كه شهروندان

:حداقلِ اين حق برخوردار باشند

مي)الف و غير مهم حرف بزننديتوانند در مسا فقط .ل جزئي

مي)ب ش فقط ـ حرفكل غيرتوانند به ـ مثل نامه با مستقيم و يا .مقامات دون پايه صحبت كنند خود را ارائه كرده

.و ... 

:حق برخوردارند كه شهروندان از حداكثر اينييولي در فضا
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شعور حرف زدن، شعور حرف شنيدن

و خط قرمزي براي اظهار نظر وجود ندارديتوانند در مسامي)الف و سرنوشت ساز حرف بزنند و اساسي .ل مهم

خمي)ب و حضوري، مطالب .ود را با عاليترين مقامات مطرح كنندتواننند به شكل مستقيم

مي در منابع اسلامي، آموزهـ3 م هايي وجود دارد كه نشان و حرف دهد، در نظام اسلامي، حداكثر فرصت براي حرف زدن ردم

ميشو شنيدن حاكمان فراهم مي : شودد زيرا در اين نظام حاكم موظف

و امنيت دهد،ل مختلفيراي اظهار نظر در مسابآنهابه)ب پذيردشخصاً شهروندان را به حضور)الف .آزادي

براي» دستور العمل«و اطرافيان است كه در نظام علوي، اين فضائي، كنارزدن حاجبان، محافظانبراي ايجاد چنين» شرط لازم«

مي)ع( امام علي. تحقق آن صادر شده است و پيك: نويسد به فرمانرواي مكه ي جز زبانت قرار مده با مردم بدون واسطه سخن بگو

و هرگز مانع از ملاقات هيچ يك از ارباب و آنها وجود نداشته باشد و مردم را بدون واسطه بپذير تا حاجبي جز صورتت، بين تو

: رجوع نشو

لا تحجبنّ ذاحاجة عن لقائك بها« و و لاحاجب الا وجهك )3(».ولا يكن لك الي الناس سفير الا لسانك

آ با حكام، ارتباط مستقيمـ4 بن است كه فرمانروايان، از واقعيتهاي زندگي مردم اطلاع پيدا كنندبراي جاي آنكه به اتكايهو

و يا به  خود» مشاهدات«وضع جامعه داوري نمايند، بر مبناي استناد نظرات دولتمردان، درباره گزارشات مكتوب كارگزاران خود

كن»عموم شهروندان«و» متن مردم«از  و.ند، قضاوت ميپس كنند، يعني چشم خود را بر واقعيتها قتي كه حكام اين راه را مسدود

جز مي و آنگاه موضوعات ميبندند و بزرگ تلقي و كوچك را مهم و ئي مي كنند و اساسي را كوچك .شمارند موضوعات مهم

صسخن امير » بشر«ص دهد چون والي هم مثل ديگران تواند حق را از باطل تشخي نمي» والي«ورت المؤمنين اين است كه در اين

 !: اندممي» بي خبر«و از آنچه كه مردم به او نرسانند، است

و الاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير« و قلة علم بالامور  فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبه من الضيق

و يحسن الق و يقبح الحسن و انما الوالي بشر لايعرف ماتواري عنه الناس به من الامورو يعظم الصغير و يشاب الحق بالباطل )4(»بيح

پنهان ماندن زمامداران از مردم موجب.و سبب بي خبري از امور باشد اي محدوديت است در پرده ماندن حاكم از مردم گونه يعني

مي ناآگاهي زمامداران از ن اموري كه برآنان پوشيده است، و در و كار كوچك در ديده گردد تيجه، امر بزرگ در نظر آنان كوچك

ني كند ايشان بزرگ جلوه مي مي كو زشتو مي گرددو زشت نيكو و باطل درهم و آنچه را مردم. آميزدو حق زمامدار انساني است

. از او مخفي بدارند نخواهد دانست

تـ5 و مشغلهآيا با و كثرت درخواست ملاقات ارباب رجوع، هاي وجه به اقتضائات اين عصر عملي شدن اين» امكان«فراوان والي

ب)ع(دستور اسلامي بازهم هم وجود دارد؟ اگر به فرموده امام علي  و از آن جمله فرهيختگان جامعه ه عدم دسترسي عامه مردم

وواليان باعث مخفي ماندن واقعيت و بي اعتنا ها مي هايتثبيت گزارشوبه دردهاييمكتوم ماندن حقيقتها شود، پس در هيچ دروغ

و با هيچ بهانه و نبايد جلوي اين ارتباط اي، حاكمان نمي شرايطي شرايط زمان، راهكارهاييالبته به اقتضا. آزاد را بگيرند توانند

به. توان براي اين ارتباط انديشيد خاصي مي خصوص براي كساني مثلاً علاوه بر اختصاص يك وقت خاص براي مراجعان مستقيم

و شخصي نيستند، از اين شيوهكه در صدد مطرح كردن نيازهاي  مي مادي :توان استفاده كرد ها

و كار حكومتي كه با تا خبرنگاران غير هاي گروهي مختلف با والي كان مصاحبه آزاد نمايندگان رسانهام)الف اقشار مختلف سر

جيدارند، مسا و از وي .واب بخواهندل مردم را منعكس نمايند

.هاي زنده تلويزيوني كه امكان تماس مستقيم مردم در آن وجود دارد حضور والي در برنامه)ب

نم)ج و با گرايشحضور ل خاص گروه مربوطهيمتفاوت در نزد والي براي طرح مسا هايايندگان اقشار مختلف

و ارائه حرفهاي كليشهـ6 آز بين ملاقاتهاي مهندسي شده و حرفاي با ملاقات و واقعي آناناد مردم اين فرق.، فرق استهاي جدي

ميالمؤمنين استناز كلام امير :شود كه الگوي ملاقات آزاد براي مطرح شدن دردهاي صريح مردم را به مالك اشتر ارائه كرد باط

و امكان حضور اقشار مختلف وجود داشته باشد نه آنكه افراد خاصي برا)الف و سخن گزينش جلسه بايد عمومي بوده ي حضور

 شده باشند،
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حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و مشاوران مسپار،)ب و آن را به معاونان  در جلسه شخصاً حضور پيدا كن

و رياست را كنار در جلسه بايد ابهت حكومت)ج تداري و با و اي براي خودت قرار واضع بنشيني نه آنكه جايگاه ويژهبگذاري داده

 دهي، مردم را فرو دست خود قرار

نيمحافظان)د ، روهاي امنيتي را به جلسه راه مدهو

م)ه و هراس مردم فراهم ساز تا كسي از بيان و خطري بر آينده خويش شرايط را براي سخن گفتن بدون بيم طالب خود نترسد

،احساس نكند

گو)و و نارواگويدر برابر درشت و عكسييي : العملي از خود نشان نده حاضران، تحمل داشته باش

و»مجلساً عاماً«و تجلس لهم» شخصك«لذوي الحاجات منك قسماً تفرغّ لهم فيهو اجعل« و تقعد عنهم جندك الله الذي خلقك ، فتتواضع فيه

و العي )4(».... اعوانك حتي يكلّمك متكلمّهم غير متتعتع ثم احتمل الخرق منهم

حاـ7 و به دور از حاجب در برابر آنها. كم، در فتاواي فقها، به صراحت مطرح شده استحق شهروندان براي حرف زدن آزادانه

ميحاجب را در حد دفترداري كه ملا و از ورود قاتها را تنظيم مي كند و مزاحم جلوگيري مي افراد ولگرد با)5(كنند كند تأييد ولي

ميحاجب به عنو ب ان فردي كه از سوي حاكم تعيين و معترض را از مطرح كردن برخي گيرد يا شود تا جلوي ملاقات افراد منتقد

. اند مطالب توسط آنها جلوگيري كند، مخالف

و مكروه شمرده» حاجب« برخي فقها، م را ناپسند مياند )6(»و يكره الحاجب وقت القضا«: گويد ثلاً علامه حلي در كتاب القضا

و منطقي نظر داده است محقق سبزواري كه د: ولي چه زيبا تسترحاجبي كه با ممانعت از و ويتقسي به حاكم موجب استمرار ظلم

و تأخير در بازگشت حق به صاحب آن : توان مكروه دانست، بلكه حرام است شود را نميمي حقوق

و تأخير رد الحق الي مستحقه« و تفويت بعض الحقوق )7(»و انما الكراهة عند عدم العلم بكون ذلك موجب استمرار الظلم

ب و وجه كراهت را در صورتي كه حتي به در اينجا ميرزاي قمي نيانجامد چنين» تعطيل حقوق مردم«ه نكته جالبي اشاره كرده

:توضيح داده است

ك درمراجعه و و خواست ملاقات كردن از وي، چه بسا براي برخي از مردم سخت استردن به حاجب براي وقت گرفتن و شرم

و يا عزت نفس به آنها چنين اجازه به ناچار از پيگيري حق خود صرف رو به دليل آنكه حاجب وجود دارداز اين،دده اي نمي حيا

مي كردهنظر  رجوع را نپذيرند شوند، وجه ديگر كراهت آن است كه حاجب ممكن است برخي اربابو از مراجعه به حاكم منصرف

موو با درخواست آن آنها (ها واقعاً به حق باشدافقت نكند، در حالي كه خواسته .8(
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